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The purpose of the present study is to examine the civilized approach 

of the Qur'an to political freedom through an inferential-interpretive 

method. In this regard, we have discussed the political freedom and 

the constituent elements of civilization in the Holy Quran and the 

civilizing elements of freedom in this scripture. The results show that, 

according to the literature and logic of the Holy Quran, the major 

elements of civilization in political freedom can be traced to three 

elements: "free and independent", "freedom-seeking society", and 

"state-guaranteed and freedom-guaranteed state". The element, 

together, in an interactive-evolutionary process, will be an appropriate 

context for open-mindedness, knowledge production, and taking the 

first steps to shape Islamic civilization. 
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 *یمقرآن کر یاسی درس یبه آزاد یتمدن یکردرو

  

 

 26/8/89 تاریخ تأیید:     62/7/89 تاریخ دریافت:

 ** یدباقریس یدکاظمس 

 

 

-یباا رو  اساباطا    یاسیس یقرآن به آزاد یتمدن کردیرو یبررس ،هدف پژوهش حاضر

 نیظهور تمدن ناو  یرا برا یاسیس یآزاد یها تیتا ظرفایم  کردهتلا  است؛ لذا  یریتفس

 میتمدن در قرآن کر ی هو عااصر سازند یاسیس یراسبا، آزاد نی. در ایمکا یبررس یاسلام

 جینباا ایام.   دادهماورد بثاق قارار    این کباا  آسامانی را   در  یساز آزاد و عااصر تمدن

ساز  تمدن ی هعوامل عمد م،یو ماطق قرآن کر اتیبا توجه به ادبدهاد  مینشان آمده  دست به

 "خاواه  یآزاد ی هجامع"، "فرد آزاد و مخبار" :در سه عاصر توان یرا م یاسیس یدر آزاد

ساه عاصار در کااار     نیکرد، حضور ا ییجو یپ "یآزاد گر نیدولتِ بسبرساز و تضم"و 

داناش و   دیا تول ،یشیآزاداند یبرا مااسب یبسبر ،یتکامل -یتعامل یادیو در فرا گرید کی

 خواهد بود. یتمدن اسلام یریگ جهت شکل نیآغاز یها برداشبن گام

 

 ینتمدن نو خواهی، یآزاد ی،دولت اسلام یاسی،س یتمدن، آزاد یم،قرآن کر :ها هکلیدواژ

 .آزاد ی جامعه ی،اسلام
  

                                                 
دفتور تللیاوا    در کوه  « بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن نووین اسولامی  »این مقاله مربوط است به همایش ملی  *

 برگزار خواهد شد. 2989اسلامی در بهمن 
 .(sbaqeri86@yahoo.com) قم، ایران ی،اسلام یشهپژوهشگاه فرهنگ و اند یار،دانش **
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 مقدمه

تمودن  "کوه   سوان  نوام قورآن کوریم داردن آن    قوی بهافزاری ، پای در نرم"تمدن اسلامی"

های قرآنی سامان یافوت،  در دوران طلایی گذشته، با عمل به درصدی از آموزه "مسلمین

معنوای دقیوک کلموه دانسوت. تمودن نووین        توان آن را تمدن اسلامی بوه هرچند که نمی

هوای  وزهی نظوری آن، قورآن کوریم و آمو     تورین پشوتوانه  اصلی اسلامی، تمدنی است که

ی  توانند جامعوه ثیرگذار میأعنوان جزیی ت هایی که هر کدام بهی از آن باشد. آموزه برآمده

ای متفواو  را  انسانی راهلری کننود و سوامانه   -سوی تمدنی برتر و اسلامی اسلامی را به

 های رقیب خود جدا نماید. ها را از تمدن شکل دهند که آن

ی اسلامی باید با بهره از قورآن و منوابر راهلوردی     ساز استن جامعهقرآن، کتاب تمدن

خود و تلاش دوچندان، راهلردنویسانی توانوا، راهوی متفواو  و نگواهی توازه پویش روی       

دهند که در تمدن اسلامی، ادبیا   های تاریخی نشان میشهروندان خویش قرار دهد. داده

نام اسولام و   هایی که به که غالب دولت آزادی سیاسی، نحیف و لاغر است و با توجه به آن

اند تا این بحث و لووازم آن فرامووش   اند، تلاشی سنجیده انجام دادهکام خود حاکم بوده به

های نظوری آزادی  مایهمعنای آن نیست که بن ی نوشتاری به شود. با این همه، نلود سابقه

بوه شورای    ی سیاسی اسلام وجود نودارد، بلکوه بوا توجوه      سیاسی در کلام الهی و اندیشه

 ی سیاسی آن فراهم نشده است. اجتماعی و سیاسی در تمدن اسلامی، موقعیت طرح زاویه

ی معاصر، بحث از آزادی سیاسوی، بوه شوکلی جودی در میوان روشونفکران،        در دوره

اندیشوران مسلمان و عالمان سیاسی مطرح شد و زوایای گوناگون آن از منظرهای مختلف 

را در دفوا  از   "ةالمل  و تنزیوه   ةالام  تنلیوه  "حوم نوایینی،  کاوش گردید. برای نمونه، مر

ای در ای در بواب عودالت و آزادی و بیانیوه   راستی باید آن را رسواله  مشروطه نوشت که به

کنود کوه الحوک، بحوث آزادی یکوی از      برابر استلداد خواند. وی در این کتواب بیوان موی   

)غوروى   .همه، اهمّ و الوزم اسوت   هاى عالم است و کشف حقیقت آن هم از کارى مالطه شاه

ق( بوه ملواح ی   2126) "فی القرآن ةالحری"شهید صدر نیز در کتاب  (82، ص. 2939نائینى، 

چون آزادی، محدودکردن آزادی، آزادی در تمدن غربی، آزادی اسلامی، آزادی درونی و  هم

 ی اجتماعی و معنی عدم اجلار در دین پرداخته است. حوزه

اسووت. اصوولی کووه در  "آزادی"، هووا تموودنی  ده و رشووددهندهیکووی از عناصوور سووازن

کند، آزادسازی مردم و جوامور از  گیری تمدن جدید اسلامی، نقشی کلیدی بازی می شکل

ای اسوتوار در  بر اندیشوه  های خودکامه است. این امر ملتنی و نظام ها طاغو بندگی نفس، 
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در مقابل مستلدین ترغیب بوه قیوام   خواهد و آنان را کلام الهی است که انسان را آزاد می

کند. در بنیاد هر تمدن، تا زموانی کوه آزاداندیشوی، آزادی بیوان، آزادی عقیوده، آزادی      می

تعاملا  فکری، آزادی سیاسی و نقد و گفتگو وجود نداشوته باشود، نهیوتی علموی برپوا      

 . توان امیدی به پیدایش تمدن داشتشودن و تا علم و دانش شکل نگیرد، نمی نمی

کوشد تا رویکرد تمدنی قرآن کریم به آزادی سیاسی را واکاوی کورده و  این نوشته می

دیگر، در قورآن   بیان وجو نماید. به های آن را برای ظهور تمدن نوین اسلامی جستظرفیت

سواز تمودنی متفواو  در    تواند زمینوه کریم چه نگرشی به آزادی سیاسی وجود دارد که می

ر فرضیه بر این امر تاکید شده است که بر اساس ادبیا  و منطک ی بشری گردد؟ د جامعه

توان در سوه عنرور:   ساز در آزادی سیاسی را میکلام الهی، عوامل عمده و اساسی تمدن

 "سواز گور آزادی و تمودن  دولوت  تیومین  "و  "خواهی آزادی جامعه"، "فرد آزاد و مختار"
دیگر، بستر مناسلی را بورای آزاداندیشوی و    ردیابی کرد. حیور این سه عنرر در کنار یک

هوای آغوازین جهوت     شدن گوام  کند و در نوبت بعد، موجب برداشته تولید دانش فراهم می

-گردد. تلاش شده است که ایون امور بوا روش اسوتنلاطی    گیری تمدن اسلامی میشکل

 های مفسران واکاویده شود. تفسیری و مراجعه به قرآن کریم و برداشت

 مفاهیم. بیان 1

 . تمدن اسلامی1.1

چنوین   های روزانه، بلکه هم ی ضرور  فق  رفاه در زمینه معنای گسترده یعنی نه تمدن به»

« ای بالاتر برکشد که زندگی بشری را به مرتله نحوی پالایش معرفت و پرورش فییلت به

ود نظران تمودنی، چهوار تلقوی از آن وجو    . در تعاریف صاحب(39-36، صص. 2978)یوکیچی، 

م ابه فرایند حرکت به وضعیت برتورن ..   ای تاریخین ب. بهم ابه پدیده الف. تمدن، به دارد:

)بهمنی، های انسانی ی اجتماعی و ه. سلوک زیست و تعامل گروه ی زنده وارهعنوان نظام به

 . (93-69، صص. 2989

عاد  در میان مسلمانان، خواجه نریر معتقد اسوت انسوان، در جامعوه بوه کموا  و سو      

گراسوت و ایون مهوم جوز در زنودگی       گورا و غایوت   رسدن چراکه انسان موجودی کما  می

چوون وجوود نوو  انسوان،     »نویسود:   اجتماعی میسر نیسوت. وی در اخولاق ناصوری موی    

اجتما  محا  است، پس نو  انسان بالطلر محتا.  بندد و معاونت بی معاونت صور  نمی بی

 . (632)همان، ص. « ه شرح دادیم، تمدن خوانندبود به اجتما  و این نو  اجتماعی ک
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 نویسد:  ( با عطف نظر به تمدن اسلامی می2973محمدتقی جعفری )

 کوه  ،جامعوه  کیو  یهوا  انسوان  روابو   در یهمواهنگ  و نظوم  یبرقرار از است علار  تمدن

 مقام قائم را کما  و رشد ریمس در مسابقه و ساخته یمنتف را گر رانیو یهاتزاحم و ها ترادم

 و بوروز  موجوب  جامعوه  آن یهوا  گوروه  و افوراد  یاجتمواع  یزنودگ  که یطور به ندیبنما ها آن

  (699 ،ص2 .). باشد ها آن ی سازنده یاستعدادها دنیرس تیفعل به

ی مرکوزی تمودن را در    توان هسوته پژوهان میی مطالعا  تمدن با توجه به مجموعه

تووان  ای را نموی جامعه است، ولی هر جامعهکه هر تمدنی، یک  چند امر رصد کرد. او  آن

توان آن را فرهنوگ  تمدن دانست. دوم، هر تمدنی دارای خاستگاهی عقلانی است که می

چوون نظوام    های اجتماعی، هوم ی نظام مجموعه آن تمدن دانست. سوم. هر تمدنی دارای

 . (98-99، صص. 2989)بابایی، اقترادی، نظام فرهنگی و نظام سیاسی است 

افزارها و ای از نرمی مجموعه توان گفت که تمدن اسلامی، مظهر و جلوهرمجمو  مید

ای همگون بوا   های اسلامی است که در سوامانه  افزارهای برآمده از فرهنگ و ارزشسخت

بخش، موجب رشد و شکوفایی استعدادهای انسان و جوامور بشوری در   دستاوردهای تعالی

 گردد.های مادی و معنوی میعرصه

 . آزادی سیاسی1.1

-2399) 2هوابز . (21 .ص، 2978)بورلین،  تعریف ذکور شوده اسوت     633برای آزادی بیش از 

( 2731-2296) 9لاکجوان   .داند یمخالفت م نلود آزادی را دا  بر ،6«لویاتان»در  (2278

 1از نظر کانت نکه انسان برای انجام یا احتراز از عملی خاص داراست داند یآن را قدرتی م

قوانون اخلاقوی   جوز   بهاز هر چیز  و رهایی از استقلا است آزادی علار   (2931-2761)

ی  مانودن از اراده  در تعریفی دیگر بر معنای مروون  .(29-33 ص.ص، 2973، موریس گرنستون)

آزادی را اسوتقلا    3اینتوایر  . السدیر مک(73 .ص، 2996)آقابخشی، مستلدانه تاکید شده است 

                                                 

1. Thomas Hobbes. 

2. Leviathan. 

3. John Lock. 

4. Immanuel Kant. 

5 .Alasdair MacIntyre. 
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. (69، ص. MacIntyre ،2001)کنوود در ارتلوواط بووا دیگووران تعریووف مووی  اجتموواعی افووراد 

نویسود کوه آزادی، نلوود شورای       موی  "م ابوه آزادی  توسوعه بوه  "در کتواب   "آمارتیاسن"

 ، Sen ،2000)محدودکننده برای افراد و انجام فعالیت بورای ایجواد شورای  مطلووب اسوت      

 .(29ص. 

و  "نلوود موانر  "، "خوواه  آزادی"دارد:  طورکلی در آزادی سه عنرور و مقولوه وجوود    به
هوای سیاسوی در   گیورد کوه اشوخاص و تشوکل    . آزادی سیاسی زمانی شکل می"هدف"

هوا و  دادن رفتارهای سیاسی مطلوب و برخوورداری از حقووق اساسوی از محودودیت     انجام

 )میراحمودی، ها ایجاد کننود، رهوا و آزاد باشوند     ها ممکن است در برابر آن موانعی که دولت

 و آزادی خود را بورای رسویدن بوه هودفی مشوخص       (239 .صآزادی در فلسفه سیاسی اسلام، 

 کار گیرند. به

انود. در آزادی  از منظری دیگر، برخی آزادی را در دو نو  منفی و م لت بررسوی کورده  

تواند بدون محدودیت دست به هر انسان از هرگونه اجلار و تحمیل آزاد است و می 2منفی

وجود داردن بوا ایون تعلیور و خووانش، آزادی سیاسوی       6"آزادی از"بزند. در این نو  کاری 

خواهد انجام دهد و تواند هر عملی را که میعلار  است از قلمرویی که در آن، شخص می

 آزادی بیگانگوان،  از آزادی زندان، از دیگران نتوانند مانر او شوند. با نگرش سیاسی، آزادی

 پوای  و دست بر که زنجیرهای سیاسی از قید و آزادی و ارباب از ادیآز ستمگر، سلطان از

ی پس از آزادی منفوی   که مرحله 9گردد. در آزادی م لتاست، مطرح می شده بسته آدمی

شود. در ایون  فراهم میریزى طراحى و برنامه، عما  اراده، اوجوداست، مجا  برای اظهار 

 غاللوا  دیگر، هرچند آزادی سیاسی  بیان است. بهمطرح  "آزادی در"یا  1"آزادی برای"نو ، 

ها و اجلارهای نامعقو  بیرونی در رفتارها تفسیر و در نو  منفی آن به رهایی از محدودیت

کردن حقووق،   ، اما این آزادی به تمرین و عملیاتی(26، ص.  Berlin ،Liberty)شود تعلیر می

 .(622، ص. Taylor ،1985)شود ها اطلاق میاستعدادها و قابلیت

                                                 

1. Negative freedom. 

2. Freedom from. 

3. positive freedom. 

4. Freedom to. 
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معنوای آن باشود کوه فورد      با توجه به منطک و ادبیا  قرآن کریم، آزادی منفی اگر بوه 

پوذیرفتنی   طلعوا  ی سیاسی انجام دهد،  بتواند بدون هرگونه مانعی هر رفتاری را در عرصه

های الهی باید بر رفتار سیاسی همگانی حاکم باشند. ها، هنجارها و آموزه نیستن زیرا ارزش

گیرد، چراکوه در راسوتای رسویدن بوه حقووق و      بنابراین، آزادی م لت مورد توجه قرار می

 شکفتن استعدادهاست.

هوا بورای انجوام    هوا و تشوکل  آن اسوت کوه افوراد، گوروه     "آزادی سیاسی"مراد ما از 

های مطلوب سیاسی بتوانند و مجا  داشته باشند که با گوذر از بنودهای درونوی، از     فعالیت

ی قدر ، رهایی یافته و با برخورداری از  اجتماعی و تحمیل ظالمانه -ونی سیاسیموانر بیر

حقوق شهروندی، در جهت کما  انسانی حرکت کنند. در این تعریف، هم موانر درونوی و  

شوند. با ایون وصوف، آزادی سیاسوی در برابور بنودگی      هم موانر بیرونی در نظر گرفته می

اجتماعی  -ها، حقوق بنیادین سیاسی گیرد که در آنمیهای استلدادی قرار  سیاسی و نظام

 گردند. های گوناگون تحمیل میشوند و محدودیتشهروندان انکار می

 . تمهید نظری1

ی اسلامی وجود دارد، دین اسلام تووان ایجواد    هایی که در متون اندیشه بر اساس ظرفیت

ی را لازم دارد تووا بووا نگوواه ی جدیوود، اندیشوومندان تموودن را داشووته و دارد. اسوولام در دوره

جامر و کلان، گوهرهای تمدنی را از درون منابر اسلامی بیورون کشوند و بوه     2،واره نظام

ها و رفتارهای تمودنی را  ی راهلردها، برنامه تر بپردازند و زمینهتر و ژرف ورزی بیشاندیشه

انی یک تمودن  ی جاود اسلام فق  یک مذهب نیستن اسلام خالک و جوهره»آماده سازند. 

ن (2993)نرور،  « ای دیرینه است که چهارده قرن را دربر گرفته اسوت بزرگ جهانی با سابقه

 هوای سووم توا ششوم      بهترین دلیل این مدعا، ظهوور تمودن درخشوان اسولامی در قورن     

 هجری است.

ای بنیادین که بدون آن، هیچ لفهؤکند. مقرآن کریم، انسان را موجودی آزاد معرفی می

فرایندی که »افزار تمدن است. ی استوار و نرم شود. انسان آزاد، پایهسازه و تمدنی برپانمی

شود، فرایندی است که طی آن اعیای گروه انسوانی بوه   طی آن، گروه انسانی متمدن می

ی آزاد دارنود و آن را اعموا     شووندن فواعلانی کوه اراده   فاعلانی آزاد و مختار تلودیل موی  

                                                 

1. Systematic. 
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بودن از آزادی است. این آگاهی از آزادی هموان   ی آزاد داشتن، مستلزم آگاه کنند. اراده می

احترام به خود استن اذعان به آزادی خود، پیوندی ناگسستنی با اذعان به آزادی دیگرانوی  

ها رواب  اجتمواعی دارد. اذعوان بوه آزادی دیگوران هموان احتورام بوه         دارد که فرد با آن

. با آزادی در رواب  اجتمواعی و تعامول بوا دیگوران،     (296. ، ص2989)کالینگوود، « هاست آن

وقتی افوراد  »آید. گذاری باورها و سلک زندگی فراهم میی احترام، تکریم و اشتراک زمینه

جوای محووکردن فردیوت     دیگر مراقلت، احترام و عشک واقعی نشان دهند، به در قلا  یک

 گذارنود. دیگر به اشتراک موی  را با یکدهند، فردیت خود، با تسامح و انعطافی که خر. می

 .(71، ص. 2989)جیکوبسن، « شودها میگذاری باعث مقاومت دیگر نگرشبه اشتراک نیا

قودر   "ها بر این باور بود که در برابور   فروید در مطالعا  خود پیرامون سرشت تمدن

شوود.  حوک جلووه داده موی    "قدر  جامعه"شود، عنوان قدر  کور محکوم می که به "فرد

 . (616، ص. 2989)پاو ، جای قدر  فرد، گام قاطر تمدن است  نشاندن قدر  جامعه به

کننود. هور یوک از ایون دو،     سازی، فرد و جامعه باهم تاییر میدر خلا  فرایند تمدن»

« دهندن برای داشتن تمدن، وجود فرد متمدن ضروری استبخشی از دیگری را شکل می

سووی تمودن    تواننود بوه  تنهایی نمی دیگر، افراد و جامعه به سوی. از(318، ص. 2989)مزلیش، 

سووی تمودن را    ریوزی و حرکوت بوه   راهلری کنند، بلکه دولت و قدر  اسوت کوه برناموه   

نیروی دیگری که در تحو  تمودنی نقوش    2"بروس مزلیش"تعلیر  کند. بهچینی می زمینه

ی محدودکردن  لازمه اساسی دارد، حکومت استن نقش قدر  مرکزی، ضرور  تاریخی و

. منظور از دولت، کلیت ساختار سیاسی حاکم (333)همان، ص. های اشراف است. گریتعدی

 بر یک قلمرو است.

شوود کوه در آن، شخرویت،     سازی و تحولی تاریخی منجور موی  آن فرایندی به تمدن

دیگرنود   یوک ی  ریزی قللی، هملستهتاییرا  اجتماعی و حکومت، ناخواسته و بدون برنامه

سوی ایجاد  ، گام آغازین برای حرکت به"فرد، جامعه و دولت آزاد"ی  گانه. یعنی سه)همان(

ی آزاد، تون بوه    ی آزاد است و جامعه تمدن است. فرد آزاد، گام نخست برای ساخت جامعه

باید قوانین آزادی و حقوق شوهروندی را رعایوت کنود. در     طلعا دهد و دولت خودکامه نمی

 -ی حکمت عملی است  که مرتل  با حوزه -و رفت و برگشت میان این سه عنرر تعامل 

                                                 

1. Bruce Mazlish. 
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که رویکرد تمدنی، رویکوردی   شود. با توجه به آنگیری تمدن نیز فراهم میی شکل زمینه

گیری تمدن منحرر در ایون سوه نیسوت و    شکل قطعا نگر و فراگیر است، مند، کلاننظام

د دست به دست هم دهند تا تمدن شکل بگیردن اموا  های متعدد دیگری بایلفهؤعناصر و م

 و بنیاد برای حرکت تمدنی است. این رویکرد، پایه

 در جهت تمدن ی فرد، جامعه و دولت گانهتکاملی سه -فرایند تعاملی

 ی تمدن در قرآن کریم . آزادی سیاسی و عناصر سازنده3

ی هر تمدن  ی سازنده عنرر عمدهساز، بسترساز دگرگونی هستند. سه ملانی و منابر تمدن

-که هر مکتب، ملوانی و نورم   وجو کرد. این را باید در شهروندان، جامعه و دولت آن جست
های اثربخش در فهم تواند راهگشای تحلیلنگرند، میافزارهای آن چگونه به این سه می

یم، کنیم بوا بررسوی ایون سوه عنرور از منظور قورآن کور         مساله باشد. در ادامه تلاش می

شوان را در   ها را در آزاداندیشی و تولید علم کاویده، و نقش بنیوادی  از آن  پیامدهای برآمده

 تر نماییم. گیری تمدن مطلوب اسلامی روشنشکل

 ی تمدن . فرد آزاد و مسئول، سازنده3.1

و  (68رعود،  من )ؤمو ، (68و رعود،   87)نحل، در قرآن کریم، انسان مطلوب انسانی است صالح 

شووندن  و آزادی معنادار می (9)انسان، ی اختیار  ی این عناصر بر پایه . همه(92)اسراء، مسئو  

گیورد. قورآن در اشواره بوه آزادی انتخواب      یعنی با نلود آزادی، هویچ تمودنی شوکل نموی    

ا كَفُوراً »فرماید:  می ا شاكِراً وَ إِمَّ بيلَ إِمَّ ا هَدَيْناهُ السَّ رمایود:  ف چنین در جای دیگور موی   هم«. إِنَّ

كُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ »  .(68)کهف، « قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ

 فرد آزاد

جامعه آزادی 
 خواه

دولت بسترساز  
و تضمين گر 

 آزادی
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طورکلی ملاک شرافت و احترام آزادی انسان ایون اسوت کوه او در مسویر انسوانیت       به

)مطهوری،  کندن ولو بر ضود انسوانیت باشود    باشد، نه انسان را در هر چه خودش انتخاب می

. تفاو  اساسی این نگرش بوا نگورش غربوی آن اسوت کوه آزادی در      (661، ص. 9.، 2929

ی سیاسی اسلام، رهایی از پیروی هرکس به جز خداوند است. آدمی پس از رسیدن  اندیشه

 مودار و   هوای قودر    یابد توا در جامعوه نیوز از بنود طواغو      به آن آزادی اصیل مجا  می

ی سیاسی غرب، انسان، آزاد از هر قیودی حتوی    اندیشهکه در  زرسالار رهایی یابد، درحالی

 خداوند است.

افزار تمدن استن گر، آزاد و مسئو ، نرم، تلاشمنؤمی اسلامی، انسان صالح،  در نگره

ی آزاد و دولوت   هوای دیگور از جملوه جامعوه     ی برداشتن گام با وجود چنین انسانی، زمینه

شوود:  ان موجودی دارای کرامت، معرفی موی شود. در قرآن کریم، انسساز فراهم میتمدن

مْنَا بَنِي آدَمَ » ست و تمام شهروندان ها انسانی  . این کرامت، برای همه(73اسراء، ) «وَلَقَدْ كَرَّ

ای کوه در آن  آیند. جامعهشمار می اسلامی به گران دولت عنوان کارگزاران تمدن و یاری به

شوودن  د داشته باشد، کرامت انسان رعایت نموی فقر، فساد، تلعیض، ناعدالتی و استلداد وجو

ای را فوراهم کننود و   ی اسولامی آن اسوت کوه سوامانه     ی حکوموت و جامعوه   لذا وظیفوه 

ای را تنظیم نمایند کوه ایون کراموت حفود شوود. شوهروندان       ها، قوانین و برنامه سیاست

رای قووانین  ی قانونمنود و دا  رهاشده از اسوتلداد، موردمد داراید حودکفاف  معیشوت، جامعوه     

توانود نخسوتین قودم بورای     کننود و موی  موی  نیمأتو سنجیده و عادلانه، کرامت انسوان را  

فکر  یآزاد ،قرآن ا یآ اساس بر(، 2913بیان موسوی زنجانی ) گیری تمدن باشند. به شکل

بلکوه از   ،از حقووق مسولم انسوان    یکو یتنهوا   در عمل، نه یو قلم و آزاد انیدر ب یو آزاد

را فورو   یگور یزبان آن د ایرا خفه کرد و  یفکر کس دینلاانسان استن مشخرا  و حدود 

 .(289)ص.  را درهم شکست یکی نیقلم ا ایبست و 

توانند دهد که شهروندان نمیها هشدار میدیگر، منطک و قانون اسلام به انسان ازسوی

انسانی، آزاد باشود و  دهد که فکر اسلام اجازه می»آزادی خود و دیگران را زیر پا بگذارند. 

ی  و ملنای فکری که بنیاد حقیقی برای ارائوه   که از آن قاعده آن را اعلام کند، اما تا زمانی

آزادی انسان است، تمرد و سرپیچی نکند. اسولام بوه انسوان، شخرویتی آزاد و کریمانوه      

 ،2169 )صودر، « ها سر خوم نکنود   بخشد تا در برابر شهوا ، از میان نرود و در مقابل بت می

 .(237، ص. 3 .

که در فرهنگ غربی حاکم است، چنین نیست که فرد تنها بوه دیگوران    چه برخلاف آن
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کوه بایود بوه     آسیب نرساند، بلکه بایود بوه آزادی خوود نیوز آسویب نرسواند. او ضومن آن       

های قانونی تن در دهد و آزادی دیگران را تهدید نکند، باید آزادی خود را نیز در  محدودیت

ها و اشته باشد. پس انسان حک ندارد آزادی سیاسی خود را محدود کند، یا به طاغو نظر د

شود    پذیری نیوز بوه  ها گردن نهد. چنین است که در فرهنگ اسلامی انظلام و ظلمستم

خیالی در قلا  نکوهش شده استن زیرا فرد با پذیرش ستم دیگران و انفعا ، سکو  و بی

اسوت. او   کوه ایون امور ممنوو      یر پا نهواده اسوتن درحوالی   امور جامعه، آزادی خویش را ز

خطر اندازد و اختیوار و   اجتماعی خود را همانند آزادی دیگران به -تواند حقوق سیاسی نمی

 مهار خویش را در اختیار دیگران قرار دهد.

ی  خوواهی و جوینودگی بورای جامعوه    طللوی، آرموان  خواهی، عدالتدر سرشت انسان، آزادی

به انسوان   ی کهفطرتمطلوب وجود دارد. تجلی این مفاهیم در فطر  اجتماعی انسان است. 

کوه فورد    سازد تا جاییاجتماعی توانا می تحمیلا   او را به عریان در برابرو  دهدحرّیت می

حرکوت   آن فدر جهت خولا  رغم جریان جامعه، خودش را عوض کند و به ی تواند جامعهمی

 تواند مسیر جامعه و تاریخ را متوقّف یوا حتّی می .سازدشدیدتر یا کُندتر  و مسیر جامعه راکند 

 .(963 .ص، 2973و  692 .ص، 2973)مطهری،  عوض کند

ی غیر داردن لیکن زیربناى فکرى  ی کاربردهاى آن، دلالت بر نفى سلطه آزادى در همه

ى مختلف متفاو  است. آزادى در فرهنوگ غربوى   ها ها و تمدن و عقیدتى آن در فرهنگ

توانند از حک خود گذشته و آزادى خویش  ها مى هاستن لذا آنیک حک طلیعى براى انسان

هایى که سود راه بشور و قیودى بور دسوتان      ی بت را محدود سازند، ولى اسلام با لاو همه

 دهد.  ی لاو آزادى و پذیرش بندگى دیگران را نمى وجه اجازه هیچ انسان است، به

آزادى از دیدگاه اسلام، رافر مسئولیت نیستن بلکه انسان، مسئو  حفد آزادى خویش 

کند، بلکه علوار  اسوت از    ی دیگران کفایت نمى است. آزادى در غرب تنها به لاو سیطره

یش که منتهى به قطر رابطه با خداوند ی خو ی هر انسان بر جهان و اراده اعتقاد به سیطره

مودارى اسوتوار اسوت و    شود. آزادى غربى بر ملناى اومانیسوم و انسوان   و جهان آخر  مى

. بنوابراین، دیودگاه   (669 .ص، 2978)معمووری،  آزادى اسلامى بر توحید و ایمان ملتنى است 

باشد. این متفاو  میچه در تمدن غربی است،  طور بنیادین با آن ی آزادی، به اسلام درباره

سوازد و قیودها و   آزادی در نگرش و معنی سللی، انسوان را از سویطره دیگوران رهوا موی     

شکند و یکی از اهداف رسوالت آسومانی   زنجیرهایی که دستان او را بسته است، درهم می

تي»گردد: می غْلالَ الَّ
َ
 .(237اف، )اعر«  كانَتْ عَلَيْهِم  وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْْ
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 سازخواه، تمدنی آزادی . جامعه3.1

ی آزاد بیانجامدن  تنها به تشکیل جامعه تواند به اختیار و آزادی و در کنار هم بودن افراد نمی

شود ساخته نمی "دولت"نام  ای بهتر از همه، سازهآید و مهموجود نمی رویارویی با موانر به

است که نیروی اراده و طلب آزادی، نقشی بنیادین  که آزادی را تیمین کند. از این بزنگاه

 ی دیگوران نشوودن   خواه باشد تا پیرو و بورده گر و آزادیباید مطالله کند. جامعهرا بازی می

تک افراد آن در امور شخری و گاه اجتمواعی دارای اختیارنود، اموا     بسا جوامعی که تک چه

( در تعریف آزادی 2979. شهید مطهری )آیندشمار نمی ی آزادی به ها جامعه ی آن مجموعه

 گوید: اجتماعی می

 دیگوران  باشوندن  داشوته  آزادی اجتموا   افراد سایر ی ناحیه ]باید افراد[ در ساحت اجتماعی از

 که نیاورند در زندانی یک حالت به نکنندن محلوس را او نلاشندن او تکامل و رشد راه در مانعی

 قوای تمام یعنی نکنندن استعلاد است مار، استخدام و را او شودن دیگران گرفته اش فعالیت جلو

 آزادی گوینود  موی  را ایون  نگیرنود.  کوار  بوه  خودشوان  منوافر  جهت در را او جسمی و فکری

 (21 )ص.اجتماعی. 

 معتقد است: (2169شهید صدر )

و یقینی داند گردد که خداوند را یگانه میای ایمانی بازمیی اسلام به عقیده آزادی در اندیشه

که او بر هستی چیرگی دارد. هر قدر که این یقین در جان مسولمان ریشوه    بر این ثابت، ملنی

شوود و  سوی خداوند تمرکز یابد، نفس و جان او نیرومنودتر موی   یابد و نگرش توحیدی او به

ی او در برابور طایوان، سوتم و     یابد و ارادهاحساس او به کرامت و آزادی خویش، ژرفایی می

 (89 .ص ،3 شود. ).تر میکشی دیگران محکمبرده

كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ   قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى»کند: تاکید می قرآن کریم
خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ  هَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّ ه إِلاَّ اللَّ  . (21)آ  عمران، « اللَّ

های  سوی ارزش ای است که بهرویکرد آزادی در تمدن مطلوب اسلامی، تشکیل جامعه

ی  واقر، رویکرد قرآن کریم بور ایون پایوه ایسوتاده اسوت کوه جامعوه        الهی حرکت کند. در

نمود دارد، گوذر دهود.    "جاهلیت"ی  اسلامی را از تعرب، جهل و نادانی، که همه در واژه

ها به قربانی  گونه جوامر آن بود که عدالت، کرامت، علم، دانایی و آزادی در آن یژگی اینو

های غل  نلود. خفقوان علموی و سورکوب     شد و کسی را یارای مقابله با سنتفرستاده می

هوا مقابلوه کنود. آزادی،     توانست بوا آن اجتماعی چندان فراگیر بود که کسی نمی -سیاسی

آمده بودنود توا آن   امعه بود. انلیای الهی و پیاملر گرامی اسلامگوهری نایاب در آن ج
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 .(237)ر.ک. اعراف، زنجیرهای بر دست و پا و عقل مردم را بازکند و مردم را رهایی بخشند 

فرمایند که آمده است تا مردم را از  در بیان رسالت خویش می پیاملر گرامی اسلام

 نّي اَدعاوكم فااِ »بندگی خداونود راهلوری کنود:    سوی  های دروغین به علاد  بندگان و بت
، 2. ،2982)میوانجی،  « اِلي عبادةِ الله مِن عبادةِ العباد و اَدعوكم اِلي ولايةِ الله مِن ولايةِ العباد

 .(237 .ص

سووی   ی جواهلی بوه   در همین گستره، آن حیر  تلاش کورد توا موردم را از جامعوه    

چهار جاهلیت بحث کرده اسوت کوه هرکودام     ی اسلامی هدایت کند. قرآن کریم از جامعه

خواهود توا    گیری تمدن هستند. احکوام الهوی موی   مظهری از فساد آن جامعه و مانر شکل

ةِ "جوامر را از  ةِ "، "حُكْمَ ٱلْجاهِلِيَّ جَ الْجاهِلِيَّ اهِ "، (99)احزاب،  "تَبَرُّ اهَ الْجاهِلِيَّ ظَانَّ "و  "حَمِيَّ
هِ  گاه بحث از آن است که افراد، گرفتار پنودارهای جواهلی و   رهایی بخشد. یعنی  "الْجاهِلِيَّ

ونَ يَ » ی خداوند نشوند: های نادرست دربارهانگاره ةِ  ظُنُّ هِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَهِلِيَّ عمران،  )آ « بِاللَّ

اةِ » شود:ن گاه پیروی از باورها و احکام غل  جاهلی نقد می(231 «. يَبْغُاونَ أَفَحُكْامَ الْجَاهِلِيَّ

براى مردمى که اهل یقین »که  حا  آن جویند؟ آیا حکم جاهلیت را مىفرماید:  خداوند می

ی فتح، خداوند بوه یکوی از    . در سوره(33)مائده، هستند چه حکمى از حکم خدا بهتر است؟

پایوه و  هوای بوی  کنود کوه همانوا تعروب    پذیری و آزاداندیشی اشاره موی موانر مهم ایمان

ه»آلود است: وهمهای  حمیت هَ الْجاهِلِيَّ هَ حَمِيَّ بِهِمُ الْحَمِيَّ ذِينَ كَفَرُوا فِى قُلُو )فتح، « اِذْ جَعَلَ الَّ

 ها رهایی یابد. ی این جاهلیت رسد که از همهای به آزادی می. جامعه(62

 مراتوب  و مروادیک  کوه  اسوت  کلّوی  مفهوومی  جاهلانه، زندگی»باید توجه داشت که 

. در قرآن کریم آمده است که نیالودن ایموان بوه   (99، ص. 2992آملی،  )جوادی «دارد متفاوتی

مْان وَ هُامْ »آور است: ستم، آرامش
َ
ََ لَهُامُ الْْ ذينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُاوا إيماانَهُمْ بِظُلْامٍ أُولئِا الَّ

اسوت توا    فوى نکره آورده شوده و در سویاق ن  شکل  به . در این آیه، ظلم،(96)انعام،   مُهْتَدُونَ 

ی ظلم اجتماعی  تر دایره کند و هرگونه ستمی را شامل شودن هرچند بیشعمومیت ی  افاده

ذیول ایون    "من هدی القرآن"شود. در تفسیر تر است، شامل میتر و خطرناکرا که وسیر

ی همراه بوا   ی عادلانه آورد یا جامعهتر امنیت می  آیه آمده است که آیا ستم طاغوتی، بیش

دارد تووا آزادانووه در کمووا  آرامووش بووه آزادی از توورس سووتمگر مووا را بوور آن مووی؟ تموودن

وجوی حقیقت پردازیمن از آن نترسیم و توان یابیمن در ایون موقعیوت اسوت کوه بوه       جست

رسیم. آغاز هر دانشی، با احساس امنیت استن گویی از همین روی است که در هدایت می

 .(263 .، ص9 . ،ق 2128)مدرسی، ت ی ملارکه، هدایت بعد از امنیت اس آیه
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ای است که بوه پیراموون   ی آزاد و عاد ، جامعه چنین بر اساس سخن الهی، جامعه هم

نویسود، مشوهور آن اسوت کوه حکوموت      گر است. رشید رضا میخویش، حساس و مطالله

عمران بهترین دلیل بر این امور   ی آ  سوره 231ی  اسلامی بر اصل شورا استوار استن آیه

باشد.  تر میتر و قوی بیش (99)شوری، « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ »ی  ست و حتی دلالت آن آیها

ترین دلالتوی   دهد و بیشای مخروص خلر میزیرا در این آیه، از یک وصف برای طایفه

ی  شده نزد خداونود اسوت. آیوه   هم که دارد، آن است که مشور  امری پسندیده و ستایش

مْرِ وَشَاوِرْهُ »
َ
تر بر مشور  داردن زیرا امر حاکم به نیز دلالتی قوی (238عموران،   )آ « مْ فِي الْْ

ی شوورا وجوود نداشوته    رأگاه که ضامنی برای امت وا    رایزنی اقتیای وجوب دارد، اما آن

ی امر به معروف فورض را بور آن    باشد، اگر حاکم مشور  را ترک کرد، چه باید کرد؟ آیه

دار امر به معروف و مند وجود دارند که عهده معه، جماعتی متحد و قدر گیرد که در جامی

شوود و هویچ   نهی از منکر هستندن و این شامل همگان، اعم از حاکمان و فرموانلران، موی  

 .(98، ص. 1.ق، 2127)رشید رضوا،  تر از ظلم نیست معروفی بالاتر از دادگری و منکری زشت

فرمود: نخسوتین کاسوتی    پیاملر گرامی اسلامکند که وی سپس به حدی ی اشاره می

شد، به او  رو مى اسرائیل وارد شد این بود که هرگاه مردى با مردى خلافکار روبه که بر بنى

گفت: اى مرد! از خدا بترس و گناه نکن که این کارها بر تو روا نیست. اموا فورداى آن    مى

کاسه و که هم کرد. ولى براى این مىکارى و گناه مشاهده روز وى را با همان وضر خلاف

گونوه رفتوار کردنود،     کرد. پس چون ایون  نشین او باشد، او را از گناه منر نمىپیاله و همهم

خدا سوگند که باید امر به معروف  دیگر انداخت. آرىن به جان یک را به ها آنی ها د خداوند 

سومت حوک    ور هم که شوده، بوه  و نهى از منکر کنید و دست ستمگر را بگیرید و او را با ز

 .(9772،حدیث 2976، داود أبی)بکشانید 

 گر آزادی. دولت، بسترساز و تضمین3-3

هستند کوه برآموده از    ها دولتگیری هر تمدنی، یکی از عناصر کلیدی و عمده برای شکل

ی هوا  ارزشیی که بور اسواس فرهنگوی قووی،     ها دولتی آزاد هستند.  شهروندان و جامعه

 توانند بسترساز آزادی باشوندن آزادی جامعوه   های سنجیده حرکت کنند، میرنامهمتعالی و ب

 وسوووی پیوودایش یووک تموودن جهووت دهنوود.       را ضوومانت کننوود و آن را در سوومت  

 ی مودنیت اسوت    دولت و شهریاری، سوازنده  اصولا ق( معتقد است که 2198ابن مسکویه )

 نویسد: و می

هوای شورعی و   اشوته و موردم را بور مرولحت    شهریاری صناعتی است که مدنیت را برپوا د 



 

 

11 

ل 
سا

 و 
ت

یس
ب

وم
د

 /
دو

شتا
 ه

ره
ما

ش
/  مهفت

یز
پای

 
19

31
 

کند و نگهلان سلسله مراتب افراد جامعه و زندگی آنان شان با رغلت و اکراه، وادار می سیاسی

 (29است تا به بهترین روش ممکن جریان پیدا کند. )ص. 

م ابه یک عامل بیرونی، که مروداق آن دولوت اسوت، در    در نظام سیاسی، قدر  به»

هوای بسویاری   گذارد و اللته در اثرپذیری از قدر ، تفاو ف تمدنی اثر میهای مختلحوزه

 یک عامل بیرونی، تمامی م ابه بههای استلدادی، قدر  ها وجود دارد. در نظاممیان تمدن

های اجتماعی اعم از دین، علم، اخلاق، اقتراد و حتی نظام تاریخی در آن تمودن را  حوزه

هوای  آوردن اموا در نظوام  تای اهداف فوردی و سیاسوی درموی   نوردد و همه را در راسدرمی

« کندی یک نهاد اجتماعی، کارکرد محدودتری پیدا می منزله بهسالار، قدر  و دولت  مردم

 . (18، ص. 2989)بابایی، 

ای عمل کند که رواب  استلدادی و خودکامه بور  گونه اگر ساختار و سازمان حکومت به

دهد، آن جامعه استلدادزده، اولین گوهری را که از دست میزندگی شهروندان حاکم شود، 

دنلا  آن نیز عدالت و کرامت و آرامش روحی و روانی خوویش را از دسوت    آزادی استن به

 زار، تمدنی پای نخواهد گرفت. در این زمین شوره طلعا دهد. می

اشود و  بر اساس منطک قرآن کریم، دولتی مطلوب است که در برابر جامعوه مسوئو  ب  

هایی را سامان دهد که آزادی را تیمین کننود. بخشوی از ایون امور بوا      راهلردها و برنامه

شود تا حاکمان نتوانند هرگونه دوست دارند و دلخواه محدودسازی قدر  سیاسی انجام می

ی اسلامی و منافر عمومی جامعوه،   آنان است، عمل کنند. لذا حدود الهی، مرلحت جامعه

نحوی عمل نکنود کوه عودالت و     که دولت به طوری کندن بهت ایجاد میبرای حاکم محدوی

 آزادی شهروندان، فراموش یا قربانی شود.

ای تنظویم و نهوایی شووند کوه     گونوه  در نگرش قرآنی، دولت و ساختار سیاسی باید به

بر وجود آزادی هستند، فراهم آیند، بورای   های اسلامی، که ملتنیبسترهای عمل به آموزه

وگوو و تعامول عملیواتی     ، امر به معروف، نهی از منکر، مشور ، نریحت، نقد، گفوت نمونه

گاه که درصد بالایی از آزادی در جامعه وجود داشته باشد. برای نمونه، در  شود، مگر آننمی

هوم از مسویر یوک گوروه هموراه و       قرآن کریم، نظار  آزادانه بر قدر  حاکمان، آن آیا 

کند، تاکید بسیار شوده اسوت:   می "امت"کریم از آن تعلیر به  فکر و هملسته که قرآن هم

ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَانِ الْمُنْكَارِ » عموران،   )آ « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

كُنْاتُمْ »شووند:  ی امت اسلامی به این فرییه تحریض می ای دیگر همه. حتی در آیه(231
اسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ  .(223عمران،  آ )« خَيْرَ أُمَّ
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توانود یوک   اجتماعی. منکر سیاسی گاه می -، فردی است و گاه سیاسی"منکر"گاهی 

قرار نیست کوه  ی نابودی بکشاند. طلیعی است که گروه و جماعت ناظر  جامعه را به ورطه

ی پیامودهای منکور    بوودن دامنوه   به منکرهای فردی بپردازد، بلکه با توجه به وسویر  صرفا 

گونه منکرها پردازند و بوا نظوار     سیاسی، آن گروه بیش از هرچیز باید به رویارویی با این

ی  هوا در عرصوه   کوردن و حیوور ایون گوروه     مستمر جلوی فساد قدر  را بگیرد. عملیاتی

شناختن حک نظار  بور   رسمیت معنی به ی سیاسی، به کردن در حوزه و نقش بازیاجتماعی 

 231ی  ( ذیول آیوه  2992دهد. علاموه طلاطلوایی )  ی آزاد رخ می دولت است که در جامعه

تری نیروی نظوارتی و بازرسوی در   عمران اشاره دارد که این اصل ساده، بهترین و قوی آ 

های استوار جامعه بور  ای است که پایهسان شالوده بهجامعه است. نقش نظارتی این آموزه 

 .ص، 6.)گردنود  اند و موجب همگرایی و هماهنگی اجزا و اعیای جامعوه موی   آن بنا شده

شود و هرجوا  ی رفتارها و گفتارهای دولت نظار  می بنابراین در نگرش اسلامی، بر همه. (662

 شود.رو می بسته روبهندان و گروه همکاری کند که جلوی آزادی را بگیرد، با مخالفت شهرو

هووا و  دادن هووا، مشووور هووا، نهووی از منکرهووا، رایزنوی ی ایوون اموور بووه معوروف  هموه 

دهند که زمینوه و  شود، زمانی رخ میهایی که در ادبیا  قرآنی بر آن تاکید می خیرخواهی

ولوت نظوار    موقعیتی آزادانه در جامعه فراهم گردد تا بتوان بر مراحل اجرایوی قودر  و د  

که صاحلان قدر  از ابوزار و امکانوا  زور، اجلوار،     کردن در غیر این صور ، با توجه به آن

تور   زننود و جالوب  نفر خود رقم موی  جریان امور را به غاللا رسانه، ثرو  و نفوذ برخوردارند، 

آزادی  گاه که افتد. اما آنی امور آزادانه اتفاق می کنند که همهکه حتی چنین ترویج می آن

هوایی کوه در   جایگاه خود را پیدا کند، با توجه به انلوه ناظران و چشم در تعاملا  سیاسی

نهواد و ...(  ی مردمها سازمانها، ها، احزاب، گروهجامعه وجود دارند )مانند مطلوعا ، رسانه

 پذیرد. سادگی انجام نمی گیری ناشایست از آن بهاستفاده از قدر  و بهره سوء

ی  تواند باشدن امری که لازمه گر آزادی میولت بهترین ابزار، بسترساز و تیمیند طلعا 

سیاسوی، وارد شوود و    -ی اجتماعی تشکیل تمدن است. هنگامی که آزاداندیشی به عرصه

ریوزی،  گوذاری، برناموه   دولت اسولامی تولاش کنود توا بور اسواس احکوام الهوی، قوانون         

با در نظر داشتن راهلردهای عقل جمعی مانند  تواندگذاری و طراحی الگو کند، می سیاست

 شوده و   مشور ، مرلحت همگانی، همفکری و مشوارکت در فراینودی معقوو  و حسواب    

 گیوری تمودن جدیود را    اندیشی و خودشیفتگی، مقودما  شوکل   داوری، جزم دور از پیش به

 ریزی کند.پی
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نظوام سیاسوی اسولام،    های آزادی در توان انکار کرد که یکی از ساحتاین امر را نمی

ی آنان است، در دولتی کوه در مدینوه و    های سیاسی و فعالیت سالم و سازندهآزادی گروه

، داران و حاکموان  اعتوراض بوه زموام   عنوان دو دولت آرمانی اسلامی تشکیل شد،  کوفه به

ی آن  کننوده چین آزادی شهروندان و تیمینامری مرسوم و پذیرفته شده بود و آنان زمینه

خواستند آزادی را حتی از مخالفان بگیرند، رویارویی ها با کسانی که می اندن این دولتدهبو

ی برخورد با کسانی که دیدگاه متفاو  یا حتی  و نحوه ی معرومین کردند. از سیرهمی

های حاکم اسلامی نیز حوک اظهوار   توان دریافت که مخالفان ترمیماند، میمخالف داشته

داشووتند. بووا برپووایی حکومووت اسوولامی در مدینووه، بسوویاری از مووردم  نظور و آزادی بیووان 

وگوی موجود در دولت مدینه حیور  ی حجاز به اسلام گرویدند و در فرایند گفت جزیره شله

فوَِدن   »فرمایود:  یافتند. خداوند به پیاملر خویش در برخورد با مشورکین و اهول کتواب موی    

لَّه  وَ مَند اتَّلَعَند وَ قُل  ل لَّذینَ أُوتُوا ال ک تابَ وَ ال أُمِّیِّینَ أَ أَسلْمَْتمُْ فَِدن  أَسلَْمُوا فَقَود   حاَجُّوکَ فَقُل  أَسلَْمْتُ وَجهْدیَ ل 

 .(63عمران،  ) آ «اهْتَدَوْا وَ إدن  تَولََّوْا فَِدنَّما علََیکَْ ال لَلاغُ

سواندن پیوام الهوی بور     ر کند که صورفا  بیان می "انما"ی  در پایان آیه، خداوند با واژه

ی پیاملر است تا آنان به اختیار خود، قو  حک را برگزینند. با این وصوف اسوت کوه     عهده

توانند بوا   شود و مخاطلان می ی آزاد امکان ممکن می وگو و ملاح ه در جامعه مناظره، گفت

 دیدگانی باز، راه درست را انتخاب کنند.

 نیمنورالمو یامتووان در برخوورد   ی را موی گر آزادیکی از مرادیک آشکار دولت تیمین

با خوار. مشاهده کرد. ایشان در مسجد کوفه، در حا  سخنرانی بودند که یکوی   علی

و سپس ساکت شود. بعود دیگوری و دیگوری      "لاحكم الا لله"از خوار. برخاست و گفت 

يُارَادُ بِهَاا  كَلِمَةُ حَق  »گاه که گویندگان این سخن زیاد شدند، حیر  فرمود: برخاستند و آن
 ورود در نزد ما سه ویژگی و حک خواهد بود: مانر برای شما» ن و چنین ادامه دادند:«بَاطِالٌ 

الموا  شوما را قطور     نمواز بگزاریودن سوهم بیوت     آن در کوه  شویمنمی خدا مساجد به شما

کنید(ن و آغازگر جنگ نخواهیم و شورش نمی) ماستگاه که دستان شما با  کنیم تا آن نمی

. این رفتار و گفتوار  (999 ، ص. 2 .،  ق2993حیون،  )ابن« کننده باشید که شما شرو  د مگر آنبو

کند تا فیای آزاد نقد و اعتراض را در او. قدر  تلاش می کند که علیبه ما بیان می

انود و سرنوشوت خطرنواکی در     داند آن گروه شورشی بر طریک باطلکه می باز کند و با آن

کنند، رو نمی ی اسلامی را با خطر جدی روبه ست، اما تا زمانی که امنیت جامعهانتظار آنان ا

 سازد.شان نمی پردازد و از حقوق اجتماعی محرومگیردن حقوق آنان را میآزادی آنان را نمی
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 ساز آزادی در قرآن کریمعناصر تمدن

 انسان، کارگزار آزادی

 چرایی
رویارویی با طاغو /  گر/ مسئو  برای انسان موجودی انتخاب

 سرنوشت ساز/

 مستند

ااغُوَ    وَ لَقَدْ بَعَثْنا في هَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّ ةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّ  كُلِّ أُمَّ

ان اللاه  (68کهف،) فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ  (92نحل، )
 (22)رعد، لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم/

 اجتماعی جامعه -پذیرش مسئولیت در قلا  امور سیاسی پیامد

 ی آزادی خواه جامعه

 چرایی
ی همگانی  ضرور  ایجاد فیای رشد برای شایستگان/ وظیفه

 افزایی برای نیل به آزادیی آزادی/ هم برای مطالله

 مستند
ذينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِارُون  خِاذَ  (98شووری، )وَ الَّ /وَ لا يَتَّ

ه  (21آ  عمران، ) بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ

 احساس مسئولیت همگانی برای طلب آزادی پیامد

 گر آزادیدولت بسترساز و تضمین

 چرایی
ی  چینوی بورای آزادی جامعوه   سازی انتخاب برتر/ زمینه فراهم

 مردان/ اسلامی/ ضرور  نقد و نریحت به دولت

 مستند

اسِ  /238عمران،  آ ) شاورهم فى الْمر ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
وَ أَنَا لَكُمْ  (/223عمران،  آ ) تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

 (29اعراف، ) ناصِحٌ أَمينٌ 

 پیامد
آزادی سیاسوی/  ی اسلامی، آزاداندیشی/ حیوور   پویایی جامعه

 ی تمدن اسلامی های اولیهتشکیل پایه

  نتیجه

در این نوشته تلاش شد تا این نکته برجسوته شوود کوه در قورآن کوریم، آزادی سیاسوی       

سواز  توانود زمینوه  اسوت کوه موی   ی فرد، جامعه و دولت تنظیم شوده   گانهای در سهگونه به
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آغازین تمدن اسلامی گردد. این فرایند، سوی مراحل  آزاداندیشی، تولید دانش و حرکت به

تعاملی و تکاملی است و نه خطین درواقر، آزاداندیشی با حیور آزادی شهروندان و جامعوه  

شرط حیوور   ی این امور به دهد و همهوگویی، خود را نشان می و آزادی در تعاملا  گفت

خواه، بوا ضومانت   آزادیی آزاد و  شهروندان و جامعه شود.پذیر میسالار امکاندولت مردم

ی ایون   کنند و هموه وگوهای انتقادی را فراهم می دولت اسلامی، بستر تیارب آرا و گفت

توانود  سازد. این امور میهای بومی و کاربردی را فراهم میی تولید دانش تعاملا ، مقدمه

نیوز  فراملوی   غاللوا  سوی تمدنی جدید سوق دهدن تمدنی کوه اللتوه    ی اسلامی را به جامعه

 گیرند.های مشترک شکل میها و فرهنگ های مختلف با ارزشهست و از همکاری ملت

که این نو  نگرش به آزادی در دولت نلوی  سان های تمدن است. آنآزادی یکی از پایه

ی آن حیوورا  الگووویی بوورای آغووازی دوبوواره در  و علوووی سووابقه دارد و سوونت و سوویره

 گیری تمدنی اسلامی است.  شکل

ویکرد و تحلیل تمدنی باید دانست کوه قورآن، کتوابی دارای نظوام اسوت و فهوم       در ر

تواند راهلر فهمنده برای دریافت سنجیده از مند آن، یک امر مهم و کلیدی است و می نظام

های مختلف فکری ی اسلامی قرآنی، به عرصه های آن، از جمله آزادی باشد. اندیشهآموزه

از آن،   کرده استن لذا نظم و نظام برآموده  ای توجهوارهنظامنحو  زندگی انسانی به و عملی

 آورد.وجود می سوی تمدنی متعالی، رشد و پیشرفت را به شده بهمسیری حساب
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 رویکرد تمدنی به آزادی سیاسی در قرآن کریم

 

  

 فرد آزاد و مختار

 خواهی آزادیجامعه

دولتِ بسترساز و 

 گر آزادیتضمین

 

 کریممتن قرآن 

 تفسیر مفسران

 آزاداندیشی

 تولید علم

گفتگوهای 

 انتقادی

ی آغازین هاگام

پیدایش تمدن 

 اسلامی

روش 

 تفسیری

 استنباطی

تکاپو برای فهم 

 عناصر

 تکاپوی عقلی کشف عناصر

 تکاپوی عقلی
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